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  ناتور دشت 
 زندگی  ز ديــوان را چو برگ برگ ، ما

 ر باد ميبری ـب ، تــوو استعمار ـای دي

 ن به صد رقمـگ تباه کـن زدی جنـدام

 می بری ، آتش به خانه صيـــاد رـآخ

 ، سپيدار وکاج راسوختی هزار هزار
 شمشاد مــی بری آبروی سبز جنگل 

 ای قاتل ستمگر شيرين تنان مُلــک

  داغ تيشه ای فرهاد می بری ،برفرقت

 چمن هرقطره خون ، لاله ای آزاد اين

 ، بياد می بری آتش زند به هستی ات

  رف ـبی ش  ه دزدانای در رکاب قافل

 بری   می اشک يتيم و بيوه را ، مازاد 



 ار خوب روزگ  زار خاطرهيــاد هـ

 می بری  ـاديه ، از ياداد بدر تفت بـ

 مل بسته يی ، از درد و داغ و دودمح

  می بری ، شياد ،با کاروان ارتجاع
 يار و ديار را   آواره ای  دورمانده ای

 !؟ ریب به ناکجا آباد می مگر  کجا ؟ 

 ای شعر ، ای تمام سخن ، ای دُريقين

 ميبری   لوی زخمی ، چی فريادازين گ

 دشت سرزمين خون و آتشم ( ناتور)

 ی بریخون مردم آزاد م هوشدار که

 


